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ديروز وقتِ توپ بازى
گردوى من از جيبم افتاد

فورى كلاغى صاحبش شد
ديگر هم آن را پس نمى داد

کلاغ گردو شکنکلاغ گردو شکن
 مريم اسلامى

شعر
                            

با پا كمى غلِ داد آن را
سرسختى اش را امتحان كرد
تقَ تقَ تتَقَ نوك زد به گردو

آن را شكست و نوش جان كرد

من عكس هم از او گرفتم
او واقعاً گردو شكن بود
امّا به روى خود نياورد

گردوى تازه مال من بود

 تصويرگر: حديثه قربان

شعر ديگرى از
اين شاعر 
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 مريم هاشم پور

نوبت من

سلام الاكلنگ و تاب 
چرا آن قدر بي كاريد؟

پس آدم ها كجا هستند؟ 
از آدم ها خبر داريد؟ 

تمام پارك را گشتم 
كسي لاي علف ها نيست 

عجب آرامشي، بهَ بهَ! 
ميو، پس نوبت من شدمزاحم اين طرف ها نيست

كه روي تاب بنشينم 
منم يك گربه ى خوش حال  

خدايا، خواب مي بينم؟ 

نشد در پارك يك آدم 
به فكر حال من باشد 

بله، وقتش شده اين تاب
كمي هم مال من باشد  

مزاحم اين طرف ها نيست

نوبت مننوبت مننوبت من

 شعر ديگرى از
اين شاعر


